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تعریف کردن با صداي بلند 

باید چیزهایي را برایــت تعریف کنم. گاهي تا  �
چیزي را بــا صداي بلند تعریــف نکني، انگار که 
اتفاق نیفتاده اســت. توي خواب و بیداري بود که 
خبر بردن جایزه صلح نوبل رئیس جمهور اتیوپي 
را خوانــدم. یکــي از قابلیت هــاي بي فایده و گاه 
آزار دهنده مغز من این اســت که مســائل بي ربط 
را بــه هم متصل مي کنــد. بنابراین به جاي اینکه 
بعــد از خواندن خبر، به ابعادي که در پي خواهد 
داشت فکر کنم، مســتقیم یاد قهوه اي افتادم که 
اول فروردین دو ســال پیش در کافه اي اتیوپیایي 
در ژوهانسبورگ خوردم. همین اول کار بگویم که 
ذهنم کفتر جلد آن ســفر شــده است. از همه جا 
به آفریقاي جنوبي برمي گــردد؛ باربط یا بي ربط. 
دقیقا شــبیه آدم هاي پیري که بي هیچ مناســبتي 
از دوران طلایي جواني شــان قصه مي بافند و به 

خورد نوه ها مي دهند.
بعد از ساعت ها پرواز اولین سؤالمان در مورد 
جشــن ســفارت براي روز عید بود. فهمیدیم به 
علت وســط هفته بودن عیــد و گرفتار کار بودن 
مردم، سفارت جشن را به روز شنبه موکول کرده 
اســت. ناراحــت و دلواپس این بــودم که لحظه 
تحویل ســال را کجا سپري مي کنیم. درواقع انگار 
همیشــه این ترس در من هست که زمین یک دور 
کامل بچرخــد و در آن لحظــه اي که یک صداي 
کلیک ریز از تمام کائنات بلند مي شود من حواسم 
پرت باشــد. مي ترســم آن لحظه اي کــه آخرین 
دانه شــن از ســاعت شــني فرو مي افتد و ساعت 
را برمي گرداننــد من طرف دیگــري را نگاه کنم و 

حواسم نباشد کِي چي شد. 
شــیوه هاي مختلفي هم هست تا هر سال مه 
و خورشید و فلک با خوشــحالي دست به دست 
هــم دهند و این حواس پرتي را به کمک هم برایم 
ایجاد کنند. خلاصه اینکــه هزار مدل برنامه ریزي 
کردیم. حتي قرار گذاشــتیم برویم و در هتل میزي 
بگیریم و وســایل هفت سین را روي آن بچینیم اما 
از آنجا که خداونــد خالق اتفاق هاي هیجان انگیز 
و غافلگیرکننده اســت، یکي، دو ساعت مانده به 
لحظــه تحویل ســال، همگي تــوي کافه عیدن و 
مادرش جمع شــدیم تا یک قهوه اصیل از اتیوپي 
بنوشــیم. عیدن، بــا آن اندام کشــیده و دلبرانه و 
پوســت شــکلاتي و موهاي به غایت فر، در کافه 
دلباز تازه تأسیسش مي چرخید و با آن لباس سفید 
بلنــد و لبخندي که دندان هــاي مرواریدي اش را 
با دســت و دلبازي به رخ مي کشــید، خودنمایي 
مي کــرد. قهوه ها را که خوردیــم و عیدن هم که 
داستان زندگي اش را برایمان تعریف کرد به گمانم 
ســال تحویل شــده بود. نفهمیدیم کدام لحظه و 

کدام ثانیه بود. 
رو بــه کــدام دیــوار خیــره بــودم و لبخنــد 
سرگشته ام را در هوا پخش مي کردم. کجاي قصه 
پزشــکي  خواندن عیدن بودیم و از کجاي داســتان 
جنگ هــاي داخلي کشــورش لــب  برمي چیدیم. 
اما همان بین بود که ســال به یقین نو شــده بود. 
قهوه ها از ســر کیف نوشــیده شــده بود و حال ها 
هم بي گمان خوب شــده بود. یکي از ما بلند شد و 
صداي گرم شجریان را به هواي خوب کافه تزریق 
کرد و بعــد صداي توپ و طبل ســال نو که تپش 
قلب هایمــان را، این همــه دور از خانه اندکي بالا 
برد. خیلــي وقت ها فکر مي کنم اتفاقاتي که برایم 
افتاده اســت واقعي نیســت. فکر مي کنم خواب 
دیده ام یا در فیلمي، صحنه اي مشــابه را دیده ام. 
که انگار اگر فیلم باشــد، امن تر است. چراکه انگار 
حس را بــدون لمس کردن درد تجربــه، دریافت 
کرده ام. ســفر آفریقاي جنوبي نقطه   عطف زندگي 
من بود و آن طور که باید، با صداي بلند براي کسي 
تعریفش نکردم و گاهي تا چیزي را با صداي بلند 
تعریف نکني، انگار که اتفاق نیفتاده اســت. شبیه 
خوابي که ســال ها قبل دیــده اي و فقط تکه هاي 
کوچکي از آن، بر اثر اتفاقي ساده در دنیاي بیداري 

یادت بیاید. مثل دژاوو. مثل رئیس جمهور اتیوپي.
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کارتون خواب

رسانه

ایــن روزها بزرگ تریــن راهیپمایی دنیا با بیشــترین 
جمعیت در حال وقوع است اما کمترین پوشش  خبری 
در رســانه های دنیا از این اتفاق بزرگ صورت می گیرد. 
دشــمنان اســلام با همه امکانات خود در حال تلاش 
برای بایکوت خبری جریان بزرگ اربعین هستند اما مگر 
می شود ندای «یاحسین» میلیون ها زائر عاشق را پنهان 
کرد؟ براساس آمارها تاکنون بیش از سه میلیون ایرانی 
در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود 
تعــداد زائرانی که امســال از ایران به کربــلا می روند، 
بیش از پنج میلیون نفر باشــد. در کنار اینها، زائرانی   از 
دیگر کشــورهای مسلمان منطقه به این سفر می روند، 
اما با این حال، خبرهای بســیار کمی در رسانه های دنیا 
از این جمعیت منتشر می شــود. سؤالی که در این بین 
وجود دارد، این اســت که وظیفه ما و رســانه ها برای 
اطلاع رســانی به مردم جهان درباره ایــن اتفاق بزرگ 
چیســت و چگونه می توانیم صدای این جمعیت را به 
مردم جهان برســانیم؟   بارها این مثال زده شده است 
که اگر عبارت «عاشورا» را به دو زبان فارسی و انگلیسی 
در اینترنت سرچ کنید، چه نتایج متفاوتی داده می شود. 
این موضوع نشان می دهد   برای تحریف اتفاقات مهم 
جهان اســلام شوخی و تعارف ندارند. در این بین شاید 
بتوان به چند نکته اساســی اشــاره کرد؛  رســانه  ملی 
در ایــن روزها گزارش هــای زیــادی از مناطق مرزی و 
مسیرهای پیاده روی پخش می کند؛ اقدام بسیار خوبی 

کــه باید بیش از این مورد توجه قــرار گیرد با این حال، 
معاونت برون مرزی صدا و سیما نقش بسیار مهم تری 
برعهده دارد و باید فعال تر شود تا صدایش را به گوش 
مخاطبان بیرونی برساند. خبرگزاری ها نیز نقش بسیار 
مهمی دارند؛ این رســانه ها به دلیل دسترسی از خارج 
کشــور، امکان بسیار خوبی برای نشــر اخبار اربعینی و 
جمعیت میلیونی زائران اســت. بارها در گزار ش هایی 
که از بی بی ســی فارسی، VOA و... درباره ایران پخش 
می شود، نام رســانه های ایرانی برده می شود. بنابراین 
مخاطب خارجــی رســانه های ما را رصــد می کند و 
مطمئنا نشر اخبار اربعینی با بهترین قالب ها در بهترین 
زمان برای مخاطب خارجی که اختلاف ســاعت دارد، 
می تواند این بایکوت خبری را بشــکند. فضای مجازی، 
زمینه مهم دیگری است که می تواند نقش آفرین باشد. 
همان طور که ایرانی ها بســیاری از اخبار خود از خارج 
کشور را از این طریق دریافت می کنند، مخاطب خارجی 
نیز از همین طریق مطلع می شــود. بنابراین فعال شدن 
در این زمینه در فضای مجازی نظیر تلگرام، اینستاگرام 
و... می تواند بســیار راهگشا باشــد و پیام جهان اسلام 
را به مخاطب خارجی برســاند. باید فضای رســانه ای 
اربعیــن را جدی گرفت و در آن فعال شــد تا مخاطب 
دنیا بداند. البته هر چه هست، از برکت وجود اهل بیت 
است اما نباید حرکت کردن برای نشر حداکثری اربعین 

را فراموش کنیم.

اربعین و حضور زائران ایرانى

اربعین

زائران حرم حسیني 
بســیاري از علاقه مندان امام حســین(ع) و اهل بیت 
درایــن روزها راهــي کربلا شــده اند. عده اي با هشــتگ 
#الحسین_یجمعنا توجه  مردم جهان را به این اتفاق مهم 
جلب مي کنند. برخي از حساب هاي کاربري، عکس هایي 
از   پوشــش رســانه اي این اتفاق منتشــر کرده اند. برخي 
نیــز ازآرزوي خود براي حضور در این رویداد نوشــته اند. 
ردیگري نوشــته اســت: «تجمعی که در اربعین شــکل 
گرفته، فقط برای این نیســت که ما از کنار هم رد بشویم! 
ما باید در اربعین، تمرین کار جمعی انجام دهیم. اربعین، 
عالی ترین زمینه کار جمعی اســت». در این ایام ســعي 
شده اســت  از نظر رفاهي امکاناتي در اختیار زائران قرار 
داده شــود، مثلا معاون حمل و نقل سازمان راهداری به 
فارس گفته اســت در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مهر، صد درصد 
ناوگان اتوبوســی کشور به زوار اربعین اختصاص می یابد. 
امــا ایرنا در گزارشــي نکاتي  که به نظر مي رســد زائران 
بــراي ازبین نرفتن احترام و شــأن ایراني ها انجام دهند را 

یادآوري کرده اســت. برخی رفتارهــای غلط که به ندرت  
میان برخی زائران دیده شــده اســت؛ نظیــر عجله کردن 
و هــل دادن، یــا اقامت طولانــی در موکب ها .پوشــش 
نامناسب،  شوخی های نابجا به ویژه با زبان عربي، با افراد 
عرب و استفاده  از کلمات توهین آمیز،  رعایت نکردن صف 
خصوصا  هنــگام ورود به اماکن مذهبی یا هنگام پخش 
غذا، بی توجهــی به قانون مثلا همراه داشــتن موبایل در 
اماکن زیارتي از جمله این رفتارهاســت. مدیریت توقعات 
و انتظارات یکي از نکاتي اســت که مي تواند این زیارت را 
شــورانگیزتر کند. آن طور که همه ساله از سوی مسئولان 
برگــزاری پیاده روی اربعین مطرح می شــود، لازم اســت 
زائران هنگام حضور در موکب ها توقعات خود را کاهش 
دهند، چراکه مسئولان موکب ها همه تلاش خود را برای 
ارائــه بهترین خدمات و فراهم کــردن زمینه های آرامش 
و استراحت حاضران در مراســم اربعین به کار می گیرند 
و مناســب اســت زائران نیز برای تقدیر و تشــکر از آنها 

محترمانه و مؤدبانه برخورد کنند. 

غذاهایي که نابود مي شوند
 بر اســاس آمار فائــو، تقریبا یک ســوم از مواد 
 غذایی تولیدشده در جهان برای مصرف انسان در 
هر ســال (حدودا ۱٫۳ میلیارد تــن) از بین رفته و 

هدر می رود.
تلفــات و ضایعات مواد غذایی در کشــورهای 
صنعتی ۶۸۰ میلیارد دلار در سال و در کشورهای 

در حال توسعه ۳۱۰ میلیارد دلار است.
در کشــورهای صنعتی۶۷۰ میلیــون تن و در 
کشــورهاي در حــال توســعه ۶۳۰ میلیــون تن 
مــواد غذایی از بین  مــی رود. در ایــن میان، میوه 
و ســبزیجات بالاتریــن میزان ضایعــات غذایی را 
به خود اختصاص داده اند. هر ســال کشــورهای 
پیشــرفته به اندازه کل کشــورهای آفریقایی پایین 

صحرا حدود ۲۳۰ میلیون تن غذا هدر می دهند.
ســرانه تولید زباله در اروپا و آمریکای شمالی 
۹۵ تا ۱۱۵ کیلو در ســال اســت که این رقم برای 
کشــورهای زیر صحرای آفریقــا، جنوب و جنوب 

شرق آسیا؛ هرکدام شش تا ۱۱ کیلوگرم است. 

همین حوالی

پرنده آبی

 کزمی ارمیس

سلام به فردا

وقتی اکثریــت جامعه، یعنی جوانان، به اصطلاح 
دچار شناخت حسی می شوند، می توان انتظار داشت  
در آن افــرادی همچــون تتلو به هــواداران میلیونی 
برســند و ســحر تبر خود را بتواند به نســل جوانش 

بقبولاند.
ما در زمینه شــناخت در جامعه شناســی دو گونه 
کلــی داریم: یکی حســی اســت و افراد تحــت تأثیر 
احساســات و عواطــف و چیزهایــی کــه می بینند و 
می شــنوند، قرار می گیرند. دومی هم شناخت ادراکی 
است و آنها از آنچه می بینند و می شنوند، به برداشت 
و تحلیل و تفکری می رســند و همواره به دنبال دلیل 
می گردند و می پرســند چرا این طور شد؟ افراد حسی 
بیشــتر ظاهربین هستند و افراد ادراکی به باطن توجه 
نشان می دهند و شناخت شان از شناخت حسی بهتر 
است. هنرمندان اغلب شــناخت حسی دارند و البته 
در برخی از موارد اینها هم مثل ونگوگ و براگل درک 
عمیقی از دیده هایشان دارند. بنابراین هنرمندان از هر 
دو وجه بهره می برند. الان هم بیشــتر مسائل چه در 
خانواده، چه در مدرســه و چه در دانشــگاه عینا مثل 
ماشین تولید می شــود و همه نیز طوطی وار به دنبال 
تقلید از این مباحث هستند؛ به ویژه هر چه سن پایین تر 
باشد این برخوردها حسی تر است و هر چه سن بالاتر 
می رود، آدم ها بیشتر با شناخت ادراکی با مسائل شان 
برخورد می کنند. بنابراین جوانان کمتر شک می کنند و 
در فضاهای مجازی وقتی آدمی مثل تتلو را می بینند 
کــه مورد توجه میلیونی واقع شــده اســت، بی آنکه 
فکر کرده باشــند، تصور می کننــد روش تتلو و تتلوها 
درست اســت و چشم بســته پیرو آنان می شوند. این 
دلیلش می تواند ناکارآمدی آموزش و پرورش باشــد 
که نمی تواند نســل جوان را نســبت به ایــن دیده ها 
پرسشــگر و با تردید بار بیاورد که بــا دیدن هر چیزی 
آن قدر کنجکاوی کنند کــه بتوانند به حقیقت آن پی 
ببرنــد. همچنین نســل جوان تحت تأثیــر تبلیغات و 
فضای رسانه ای هســتند که اغلب از این آدم ها الگو 
می سازند و جوانان هر چه را گفته می شود، می پذیرند. 
ماکس وبر، جامعه شناس، بر این باور است در جامعه 
هر چه بیشــتر سنت ها حاکم باشد، جای سؤال وجود 
ندارد چــون مردم عــادت کرده اند  هر چــه پیرها و 
ســالمندان گفته باشند، همان درســت است و در آن 
بــه دنبال چون و چرایی نمی گردند. حالا در غیاب این 
بــزرگان در فضاهای مجازی ایــن افراد بزرگ جلوه  و 
همچنان نسل تازه با همان شیوه برخورد می کنند که 
اینها هر چه بگویند درست است. وبر همچنین معتقد 
است جامعه مشــروع عقلانی است و سؤال می کند. 

همه پست های اجتماعی بر اساس شایستگی و عقل 
و منطق  شــکل می گیرد. اما امــروز در جامعه برخي 
جوان ها به ســبک و ســیاق تتلو در می آیند و مثل او 

لباس می پوشند و آرایش مو می کنند.
سحر تبر: متأســفانه آموزش و پرورش یا ما معلم ها 
کوتاهی کرده ایم و مســئولانه رفتــار نکرده ایم و این 
دخترخانم خواســته خودش را شــبیه آن هنرپیشــه 
هالیــوودی (آنجلینــا جولی) دربیــاورد. او به نوعی 
به جامعــه اش اعتراض می کنــد و دلیلش برخی از 
محدودیت هاي زنان است. ســحر تبر و تتلو با نوعی 
کمبودهای عاطفی و اجتماعی همراه هستند و اینها با 
این کارها دارند به مردم التماس می کنند ما را ببینید. 
آنها تقاضای دیدن دارنــد و التماس مي کنند و فریاد 
مي زنند بگویند ما هم هستیم و به گونه ای می خواهند 
بر تحقیرها و سرزنش های آدم های جامعه و در برابر 
کمبودهایشــان بر جنس مخالف این گونه غلبه کنند. 
من معتقدم  با برخوردهاي این چنیني با امثال ســحر 
تبر دردی از جامعه حل نخواهد شد و به گونه ای این 
فرد هم معروف خواهد شــد و دختران ناآگاه را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
بی هویتی: الان برخــي افراد جامعه دچار بی هویتی 
شــده اند و در تهران و شــهرهای بزرگ این بی هویتی 
مشــهودتر اســت. افراد خودگرا و خودخواه شده اند.   
اینها  با این پوشــش و آرایــش و حالت غیرعادی به 
دنبال این هســتند که بگویند ما هم هستیم و هر چه 
متفاوت تــر و عجیب تر انگار زودتر مطرح می شــوند. 
در اینجا شیء سروری شکل گرفته است و همه دارند 
خود را به ازای اشــیای قیمتــی خود مطرح می کنند. 
می خواهنــد با خرید ماشــین های گــران،  لباس ها و 
جواهــرات ذی قیمت بــه دیگران بگویند مــا برتریم. 
این افراد به صــورت روبات درآمده انــد. اینکه دچار 
تجمل گرایی شــده اند و دارند همه چیز را به شــکل 
لاکچــری عرضه می کننــد و از النگوها،  پورشــه ها و 
زرق و برق خانه ها مایه می گذارند تا بزرگ بودن شــان 
را نشــان دهند. اینها اکثرا تازه به دوران رســیده هایی 
هســتند که این طوری خودشــان را مطــرح می کنند. 
چندی پیش دختری با پورشه زد جوانی را زیر گرفت و 

کشت و بعد گفت: دیه اش را می دهم!
در جامعه شناســی همچنین یــک اصطلاحی  به 
نام تلقین وجه است که در آن افراد به همدیگر وجه 
و اعتبار می بخشــند. همچنین خود افراد در رشته ای 
سرآمد و سرشناس هستند که به دلیل تلقین وجه سر 
از جاهایی درمی آورند که ممکن است هیچ شناختی 
از آن نداشــته باشــند. مثلا جوانی ورزشکار قهرمان 
ملی است اما بی آنکه سیاست مدار باشد و سر از امور 
اجتماعی دربیاورد، به شورای شهر و مجلس و مانند 
اینها می رود. در حالت تلقین، مردم ناآگاه از آدم های 
دیگر پیروی می کنند و این نقطه مقابل تقلید است که 

در آن همه آگاهانه از دیگری پیروی خواهند کرد.  

تتلو، سحر تبر  و  بی هویتی
  امان اله قرایى مقدم

 جامعه شناس

 اعتراض مدنی

جین فوندا، بازیگري که توانسته است دو بار اسکار 
ببرد، اکنون در آســتانه ۸۲سالگی به تغییرات اقلیمي 
علاقه مند اســت و با الهام از گرتا تونبرگ فعالیت ها و 
راهپیمایي هایــي در ایــن زمینه انجــام مي دهد. او که 
روز جمعه در واشــنگتن در برنامــه اي که ترتیب داده 
بودند دستگیر شــد، روایتي از این اتفاق را منتشر کرده 
اســت. او به توصیف اتفاقي که افتاده است، پرداخته 
و مي نویســد: «ایــن حرکتی بزرگ بود. هــوا عالی بود 
همه ســخنراني ها  فوق العاده بودند، پوشــش خبري 
مطبوعات بسیار جذاب بود. اما کمي بعد   دستبندهای 
پلاســتیکی سفید  را بر دستان تك تك ما بستند و ما  به 
ایستگاه پلیس  منتقل شــدیم. دستبندهای پلاستیکی 
بیشــتر از فلزها صدمه  مي زننــد  و فهمیدم  حتي یک 
فرد  ۸۲ســاله را هم بدون دســتبند و بــا احترام وارد 
ماشین پلیس نمي کنند. البته همه زنان و مردان پلیس 
بســیار مؤدب و خوش رفتار بودند. ۱۶ نفر از ما دستگیر 

شدیم  که در دو سلول مجزا تقسیم شدیم. البته ما هم 
از این چند ساعت زندان برای سازماندهی و برنامه ریزی 
برنامه هاي بعدي  اســتفاده کردیم. سپس هر کدام ۵۰ 
دلار پرداخت کردیم (البته کمپین جمعه آتش سوزان  
برای کســانی که پول نداشتند، این مبلغ را فراهم کرد) 
و بعد آزاد شــدیم. پس از آزادي هم به کافه اي در آن 
نزدیکي ها رفتیم». او درباره دلایل این حرکت اعتراضی 
خود توضیح مي دهد: «همه اینها خیلی ســریع  اتفاق 
افتاد. من فقط دو هفته اســت که به واشنگتن آمده ام.  
ایده جمعه آتش سوزان در آخرین روز کاري در شرکت 
قبلي به ذهنم رســید  با دوســتانم کاترین کینر و روزانا 
آرکــت بودم و خواندن کتاب جدیــد نائومی کلین «در 
آتش: ســوختن؛ پرونده برای یک معامله جدید سبز» 
را شــروع کرده بودم. بر این باورم هر چیزی که نائومی 

می نویسد دنیای من را  مي لرزاند اما این واقعا براي من 
تکان دهنده بود؛ مانند همان وضعیتي که  گرتا تونبرگ، 
دانش آموز جوان ســوئدی، آغاز کرد. همان کســي که 
اعتصاب دانش آموزان را در مقابل پارلمان ســوئد آغاز 
کرد و گفت: «این یک بحران است. ما باید طوری عمل 
کنیم کــه گویی خانه مــا در آتش اســت... زیرا واقعا 
همین طور اســت». به همین دلیل من نام این حرکت 

خود را «جمعه هاي آتش سوزان» نامیدم.
فوندا پیش تر در گفت وگویــي با لس آنجلس تایمز 
اشــاره کرده بود: «گرتا  گزارش [هیئت پژوهشــگراني 
درباره تغییرات آب و هوا] را خواند و فهمید این بحران 
مانند قطاري است که مستقیما به سوي ما مي آید. گرتا 
به اطــراف نگاه کرد و دید مردم رفتار مناســبي درباره  
این حادثه در حــال وقوع انجام نمي دهند. این قدر این 
موضوع او را آزار داد که  از خوردن غذا دســت کشید». 
فوندا تأکید کرد: «وقتي متوجه شــدم تقریبا یک ســال 
از خوردن و صحبت کردن دســت 
کشــیده اســت،  واقعــا بهت زده 
شــدم».  فوندا همچنین ســایتي 
را بــه این کمپیــن اختصاص داده 
اســت و افــراد را به پیوســتن به 
ایــن حرکت و اســتفاده از مطالب 
آموزشي آن تشــویق مي کند: «هر 
کســي علاقه مند اســت، مي تواند   
ســایت مــا و  آموزش هایي که هر 
پنجشــنبه مي دهیم را دنبال کند. 
ایــن آموزش ها به صــورت زنده و 
با حضور دانشمندان و مردمی که  
تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی هستند، برگزار مي شود. 
ما همچنیــن به موضوعاتــی که صبــح جمعه قرار 
اســت  به آنها توجه کنیم، دربــاره آنها بحث کنیم و... 
مي پردازیم. هر کسي مي تواند همراه این کمپین باشد،  
امیدوارم این آموزش ها به  بهترشدن وضعیت تغییرات 
اقلیمي کمك کند».  فونداي بازیگر برنامه  جمعه آینده 
گردهمایي  خود را تمرکز بر یک توافق نامه ســبز جدید 
مي داند. او مشــخصات بیانیه را چنین تشریح مي کند: 
«این یک بیانیه مهم  برای درک بهتر ما از اطراف است.  
چارچوبی است که ما را به سمت جلو سوق می دهد. 
این حمله شــرورانه اي که به وســیله صنایع سوخت 
فسیلی و سیاســت مدارانی که آنها خریداری کرده اند 
آغاز شده، مي تواند بسیار آسیب پذیر باشد. ما مردم باید 

علیه آن متحد شویم».   

جین فوندا و جمعه هاي سوزان 

استقلال از  ناتواني 
چند روز پیش روز جهانی عصای سفید در جهان  �

برگزار شــد؛  روزي که براي صاحبان عصاي ســفید  
برنامه هاي خاص آن از جمله راهپیمایي در ســطح 
شهر فراهم شد؛ از میانمار و پکن گرفته تا شهرهاي 
کوچــك در اروپا بــراي ایــن روز برنامه هایي تدارك 
دیدنــد هر چند میزان تبلیغــات در ایران به گونه اي 
نبود که افکار عمومي نســبت به آن همراهي نشان 
دهند اما تعداد کمي از کاربران فارســي  نســبت به 
این روز واکنش نشــان دادند. ایــن روز بعد از جنگ 
جهانــي اول  بــا هدف گرامیداشــت افــراد دارای 
اختلال بینایی و توجه به مســائل و مشــکلات آنها 
نام گذاری شده اســت. با توجه به اینکه رنگ سفید 
برای همگان به خوبی قابل دید است، برای پیشگیری 
از خطراتــی که نابینایان را تهدیــد می کند، این رنگ 
برای عصای راهنمایشــان تصویب شــده است. در 
ایران پوســتري به مناسبت این روز با اشاره به شعار 
فرصت هــای برابر بــه همت هنرمنــد نابینا  هاتف 
شــرار طراحی شده اســت. برخي  نیز به کلیپي که 
چند توصیه را مطرح کرده بود، اشــاره کردند و این 
یادآوري انجام شــد که شــهروندان با آسیب بینایی 
را با کلماتی  مثل  روشــندل و  کــور خطاب نکنید. 
آســیب دیدگان بینایــی واژه  نابینا را کــه هیچ گونه 
تعارف و تحقیری ندارد، می پســندند. از نظر بسیاري 
عصای سفید نماد استقلال افراد نابیناست. هر چند 
در کشورهاي دیگر همراهي سگ ها کمك حال برخي 
نابینایان اســت اما اکثر نابینایان یا کساني که داراي 
اختلالات بینایي هســتند، از عصاي ســفید استفاده 
مي کنند.  با مرور مشــکلات نابینایان که به مناسبت 
این روز در شــبکه هاي اجتماعي از آن ســخن گفته 
شــده اســت، مي توان به این نتیجه رســید که چند  
معضل مشــترك بین ما و کشورهاي همسایه وجود 
دارد:خیابان ها ناامن ترین مکان ها براي آنان هستند.  
وجود چاله چوله هایي که هر آن زیر پاي پیاده ها پیدا 
مي شــود، محدودیت استفاده از تســهیلات بانکي، 
بي احترامي و  اختصاص نیافتن جایگاه هاي مناسب 
بــراي نابینایان در ادارات و شــرکت هاي خصوصي، 
نبود امکانات مناســب براي رفت وآمد و استفاده از 
وســایل نقلیه عمومي  همچنین  اختصاص نیافتن 
ســهمیه هاي بیشــتر براي تحصیل در دانشــگاه و 
اســتخدام و نداشــتن بیمــه. از آن بدتــر بعضی از 
تحصیل کرده هــا   به دلیل نبود امکانات شــخصی 
خانه نشــین شــده اند طبق پژوهش هایــي که طي 
ســال ها انجام شده اســت، افرادی که نابینا به دنیا 
آمده اند، هیــچ درک درســتی از چگونگی دیدن در 
هنگام بیداري ندارنــد، بنابراین نمی توانند در خواب 
هم ببینند. اما بیشتر افرادي که بعدتر نابینا مي شوند، 
می توانند به صورت بصری خواب ببینند. تحقیقات 
دانمارکی در ســال ۲۰۱۴ نشان داد  با گذشت زمان، 
یک فرد نابینا کمتر در خواب آرزو می کند که بینا باشد 
و تصاویــر را ببیند. در واقع بــه نابینایي خود عادت 
مي کنــد. اما چند نفر در جهان دچار اختلال نابینایي 
هســتند.  تخمین زده می شــود  حدود ۱٫۳ میلیارد 
نفر در ســال ۲۰۱۹  تقریبا با  اختــلال بینایی زندگی 
می کنند.  ۱۸۸٫۵ میلیون نفــر دارای اختلال بینایی 
خفیف، ۲۱۷ میلیون نفر دارای اختلال بینایی متوسط 
تا شدید و ۳۶ میلیون نفر نابینا هستند مثلا در کشور 
ما ۱۵۰ هزار نفر نابیناي مطلق هســتند. طبق آخرین 
نظرسنجي انجام شده از سوی انجمن نابینایان کشور،  
۶۰۰  تــا ۷۰۰ هزار نفر بــه کم بینایی و اختلال بینایی 
دچار هســتند. آنها برای دسترســی به حداقل های 
زندگی با مشکل مواجه هستند و به گفته کارشناسان، 
نرخ بی کاری در میان آنها بالغ بر ۴۰ درصد است؛ این 
در حالی اســت که نابینایان، تحصیل کرده ترین افراد 
میان معلولان به شــمار می روند. فقط حدود هفت 
هزار دانشجوي نابینا در دانشگاه ها تحصیل مي کنند. 
درافغانســتان نیز شرایط مناســب نیست می گویند  
نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در کشــور معلولیت نابینایی 
دارند. از این میان فقط ســه هزار نفــر آنها توانایی 
خوانــدن و نوشــتن  دارند. در یکــي از روزنامه هاي 
افغانســتان با «لینا»، دختر جوان نابینایي که  علاقه  
وافری به رشته  خبرنگاری دارد، گفت وگو شده است. 
او که از دانشــگاه کابل فارغ التحصیل شده،  درصدد 
است این بار نیز از سد مشکل هاي سر راهش رد شود  
ولی حال نبود فرصت کاری و زمینه ای که بتواند وی 
را به اهدافش نزدیک تر کند، او را مشوش کرده است.

لینا از نبود امکانات در رســانه ها و اعتمادنکردن 
کارفرمایــان در اداره هــای مذکور به افــراد معلول 
ابراز تأســف کرد و گفت: «اداره هــا و نهادها باید به 
توانایــی  افراد معلول اعتماد کنند، پســت های پایین 
را در اختیارشــان قــرار دهند و کوچک ترین شــانس 
را برایشــان مهیــا کنند. اینکه فرد معلول اســت به 
این معنا نیســت که دیگر کاری از او ســاخته نیست. 
معلــولان باید دوشــادوش افراد ســالم در جامعه  
خود سهیم باشــند تا از یک سو بتوانند از لحاظ مالی 
خودکفا و مصدر خدمت به جامعه شــوند، از سوی 
دیگر برای هم نوعان شــان الگو شوند تا در اشخاص 
دارای معلولیت امیدی به ادامه  زند گی پیدا شــده و 

از انزوا بیرون آیند.
از آرزوهای دیرینه  لینا ایجاد کتابخانه های صوتی 
در افغانستان است. وی از مسئولان می خواهد چنین 
ســهولتی در آینده های نزدیک برای افراد نابینا مهیا 
شود تا مشــکلاتی را که خودش در این مدت تحمل 
کرده اســت، هم نوعانش از آن در امــان بمانند. لینا 
مصمم اســت به ســفر خود در این راه ادامه دهد و 
هدف نهایی اش که کســب شــهرت و شناخته شدن 
میان برجســته ترین ژورنالیست هاست، از جاده های 
پر پیچ وخــم  عبور کند. تعریف لینا از زند گی در ســه 
کلمه خلاصه می شــود؛ (امید، حرکت و مبارزه) که 

این تعریف را در عمل نیز پیاده کرده است. 
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